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صفحه 8
 یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹8 
۲۹ شعبان۱۴۴۰ -شماره ۲۲۱۷۷

یک شهید، یک خاطره

منصور ایمانیقافلۀ شوق )38(

با همت پایگاه مقاومت بسیج ایثارگران، که با توجه 
به استقبال گســترده همکاران نیروگاه با برنامه ریزی 
مناســب و دقیق، برای مناطق مورد نظر از بچه های 
متخصص در رشــته های مختلف به صورت داوطلبانه 

به کارگیری شد.
البته ســپاه ســمنان در محل مســتقر شده دو 
آشــپزخانه مجهز دایر کرده بــود و گروه جهادی این 
نیروگاه برق کشی ساختمان مسجد، تمیز کاری کلید 
و پریز ها، اتصال برق مدرسه، برق رسانی به چادر های 
هلال احمر، تعمیر لوازم برقی مســجد، برق رسانی به 
آشپزخانه سپاه و برقراری شبکه برق موجود و اتصال 
بــرق اهالــی و تمیز کاری چند کلاس از مدرســه را 

انجام دادند.
چم مهر، بهشتی زیر آب

گروه ما هم به راه افتاد و در اوج سیل که بسیاری 
از شــهرها و روستاها زیر آب رفته بودند و بسیاری از 
مناطق هم در محاصره سیل گرفتار شده بودند، به یک 
روستا رسیدیم. روستایی به نام چم مهر، با 356 خانواده 
و جمعیت 1000 نفری. چم مهر در فاصله تقریبا 20 
کیلومتری پایین دست پل دختر واقع شده که رودخانه 
کشکان از کنار آن رد می شود. به گفته اهالی، تا قبل از 
آمدن سیل با پای پیاده می شد از رودخانه عبور کرد؛ 
اما از روز جاری شدن سیل، ارتفاع آب از کف رودخانه 
به 13متر و عرض رودخانه به 350 متر رسید و تقریبا 
کل روستا در آب فرو رفت... متاسفانه کل روستا تخریب 
شده، و بعضی خانه ها تا دو متر در گل فرورفته است. 
روستایی کاملا بکر و زیبا و دیدنی که تنها راه ارتباطی 
آن با بیرون یک پل بود و متاسفانه آن هم بر اثر سیل 

تخریب شده بود.
در بــدو ورودمان به این منطقه بــا زیبایی هایی 
باورنکردنی روبه رو شدیم؛ گویی قطعه ای از بهشت برین 
بود، هر چند سیل ویرانی های زیادی را بر جا گذاشته 
بود. اما منطقه همچنان زیبایی خود را داشت.صدای 
زیبای رودخانه کشکان شنیدنی بود و زندگی در روستا 
جریان داشت؛ اما نه در خانه بلکه در چادرهای سفید 
رنگ و امیدبخش هلال احمر. در این چادرها، مردمانی 
بودند که غمی در دلشان نهفته بود که با ورود گروه های 
جهادی اعم از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
ارتش جان بر کف و بسیجی های ولایتمدار، جان تازه 
در نگاهشان نمایان شد. اینجا فرماندهان سپاه و ارتش 
دست در دست هم دادند و مانند دوران دفاع مقدس 

در کنار هم دلاورمردی ها را رقم زدند. 
نجوای نیمه شب جهادگران 

وقتی رســیدیم چند دقیقه ای به ساعت 10 شب 
مانده بود. ســتاره ها مانند چراغ هایی بر سفره پر مهر 
آسمان روستا چشمک می زدند و دل هر بیننده ای را 
با خود می بردند؛ اوج صداقت، پاکی، روشــنی.... گویا 

ستاره ها آیینه دل های زلال روستاییان شده اند.

هنوز چنــد روزی از آخرین مرخصی علي اصغر باقی مانده 
بود که رو به من گفت: 

- »بیا برویم شــهر و هر چه می خواهی براي خونه و بچه ها 
بخر.«

با هم به شهر رفتیم و خرید کردیم.
گفت:

یکبار با آقا مهدی صحبت می کردیم، او به من گفت: »حاج علی، من نزدیک به دویست روز، روزه 
بدهکارم« اول حرفش را باور نکردم.آقا مهدی و این حرفها؟ اما او توضیح داد که: »شش سال تمام 
چون دائماً در مأموریت بودم و نشد که ده روز در یک جا بمانم، روزه هایم ماند.« و درست پنج روز 
بعد به شهادت رسید. مدتی بعد از این، موضوع را با شهید صادقی در میان گذاشتم و ایشان تمام 
بچه ها را که چند هزار نفر می شدند، جمع کرد و پس از اینکه خبر شهادت »مهدی زین الدین« را 
به آنها داد، گفت: »عزیزان. آقا مهدی پیش از شهادت، به یکی از دوستانش گفته اند که حدود 200 
روزه قضا دارند، اگر کسی مایل است، دین او را ادا کند، بسم الله.« یکباره تمام میدان به خروش آمد 
و فریاد که: »ما آماده ایم« در دلم گفتم: »عجب معامله ای چند هزار روزه در مقابل دویست روز؟«
منبع:کتاب افلاکی خاکی / راوی: علی ایرانی

مقصد بعدی »دهلاویه« بود؛ مشهد دکتر مصطفی چمران. جایی که تو را به یاد مردی 
می انداخت که ریشه در روستایی به همین نام -چمران- در دشت ساوه دوانده بود و سال ها 
بعد چون درختی تناور با شاخ و برگ و بری انبوه، در ینگه دنیا قد کشیده و زمانی دیگر، 
بر ســر یتیمان جنوب لبنان سایه افکنده بود و بعدها در روزگار ولایت خمینی کبیر، ره 
توشه سال های جهاد اصغر و اکبرش را به وطن آورده بود، تا در روستای گمنامی به نام 
»صالح حسنِ« دهلاویه، سر به آسمان بساید. کشجره طیّبه اصلُها ثابتٌ و فرعها فی السّماء.

به دهلاویه که رســیدیم، خورشید در حال افتادن در برکه خونین شفق بود. چیزی 
به تنگ غروب نمانده بود. بلافاصله وارد بنای یادمان دکتر چمران شــدیم. در زیرزمین 
ساختمان، نمایشــگاه دائمی برپا کرده بودند؛ نقاشی ها، اسناد و مدارک ساواک و احکام 
مسئولیت هایی که چمران در انقلاب گرفته بود و عکس ها که مربوط به سال های مدرسه 
و دانشگاه می شد. کارنامه های تحصیلی با نمراتی عالی، از دوره دبستان و نوجوانی و جوانی 
در دبیرســتان »البرز« تهران که در کنار عکس های دانشجویی اش در دانشگاه »برکلی« 
آمریکا، و تقدیرنامه هایی که به عنوان دانش آموز یا دانشجوی ممتاز گرفته بود، و نمره های 
20 اخــلاق و انضباط در همه مقاطع تحصیلی که این قبیل نمرات اعتباری، پیش ادب 
و اصالت چمران ســرافکنده بودند و عکس هایی که در کنار کودکان یتیم و بی سرپرست 
جنوب لبنان و امام موسی صدر انداخته بود و سرانجام عکس های کردستان و سال های 
غائله گروهک ها و جنگ عراق بود که سرانجام در همان نقطه ای که ما ایستاده و در مقابلش 

سر خم کرده بودیم، ختم می شد؛ یعنی مشهد دهلاویه و 31 خرداد 60.
فضای نمایشگاه تحمل ازدحام مردم بازدیدکننده را نداشت. رو به روی هر قاب عکسی 
که می ایســتادی، ناگهان فشــار ناخواسته جمعیت تو را می کَند و می برُد جلو. چیزی به 
اذان مغرب نمانده بود. در صحن میانی یادمان، راه پله ای توجه ات را جلب کرد. پله ها را 
با شــوقی کودکانه بالا رفتی و رسیدی به پشت بام یادمان. آنجا سکوی پرواز چمران بود 
و مهبــط ملائک. مبادا بگویید فلانی دارد لفّاظــی می کند! افٍُّ افُِّ بر هر چه لفاظی های 
منشیانه! لحظات ناب غروب خوزستان بود و دشت در زیر پای تو، تا افق کشیده می شد. 
خونابه خورشیدِ خسته و خاکی، برکه سرخی در افق ساخته بود و شفق هر لحظه از خون 
داغ خورشید لبریز می شد. در بلندای یادمان، از پشت پرده اشک، با نگاهی لرزان، ردّپای 
همرزمانت را در خاک می جســتی، حال آنکه آنها بال در بال ملائک، به آن سوی عرش 

رفته بودند و با تو می گفتند:
تو دیگر با ما نیستی،

کجا جاماندی رفیق نیمه راه
کجای جاده بود که پیچیدی

رو به آن پیچک فریبا
که نامش دنیاست؟

کاش تنها بودم، کاش زرد قناری نبود و برایم بوق نمی زد. دلم می خواست همان جا 
پوســتً تختی می انداختم و می شدم جاروکش یادمان. صبح ها صحن و سرایش را آب و 
جارو می زدم و به وقت نماز، پیش پای زائرین، ســجاده پهن می کردم و خودم می شــدم 
مُکبّرشــان. صدای مؤذن آبادی مرا به خودم آورد. نماز مغرب و عشاء را با زائرین آنجا به 
جماعت خواندیم و به قصد اهواز از دهلاویه خارج شــدیم. شب در استانداری اهواز قرار 
جلسه داشتیم، منتهی نه با استاندار آنجا، که با استاندار کردستان و خودمان! باید نیازهای 
15000 نفر زائر برآورد می شــد و بین دستگاههای عضو ستاد، تقسیم کار می کردند. در 
مســیر دشت آزادگان متوجه سطل های پلاســتیکی تازه درداری شدم که توی راهروی 
زردقناری، ردیف کنار صندلی ها گذاشــته بودند. یعنی سطل زباله بود؟ جسارت می شد 
اگر به ســطل های تازه می گفتیم ظرف آشغال! رفقا هم که توی سوسنگرد فرصت خرید 
نداشتند. کسی جرأت نمی کرد در سطل ها را بردارد! آخرش آن قدر پچپچ کردیم و سرک 
کشیدیم که معاون پشتیبانی جبهه و جنگ، جناب ساربان و معاون پشتیبانی و منابع نیروی 
انسانی استاندار را مجبور کردیم که پرده را کنار بزند؛ فرماندار دشت آزادگان به هر نفر 
سطلی خرما پیشکش کرده بود، منتها نه از کیسه خلیفه، که از جیب پربرکت خودشان، 
و خدا خیرشان دهد، خیرا کثیرا. زمان دولت انقلابی نهم بود و مثل دولت تدبیر و امید، 
یا دو دولت شانزده ساله قبل، کسی جرأت خاصه خرجی نداشت. خدا برای باعث و بانی 
انحراف دولت نهم و دهم نسازد. فقط افسوس...، به قول خواجه شمس الدین محمد حافظ:

راستی   خاتم   فیروزه  بواسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

باید به جناب دغلاوی فرماندار دشــت آزادگان دست مریزاد می گفتیم که با یک تیر 
ســه چهار نشــان زده بود. اولا برای دادن سوغاتی، عوض دست بردن توی خزانه دولت، 
دست توی جیب خودش کرده بود، ثانیا به جای محصولات چین و ماچین، از نخلکاران 
همان ولایت خریده بود و ثالثا متاعی انتخاب کرده بود که در فرهنگ دینی ما، هم دارای 
قداست است و هم قوه غذائیِ کاملی دارد. علاوه بر همه اینها، طوری با ظرافت کَرم کرده 

بود که از جمعیت چهل نفره قافله، به جز جناب مهرشاد، کسی ملتفت نشده بود.
حــالا جــا دارد دوباره از آقای حیاتی فرماندار جانباز، فعال و خوش بر و قامت مهران 
یاد کنم. چند ماه بعد از سفرمان، شبی در خبر شبکه یک سیما دیدم که رئیس جمهور 
دولت نهم، نه نفر از فرمانداران کشــور را، به خاطر عملکردشــان مورد تقدیر قرار داده و 
اتفاقــا جناب حیاتی، یکی از آنها بود. کَثَّــرالّله امثالهَم. خداوند به همه خدمتگزاران این 
مُلک و ملت توفیق دهد تا از آزمون مسئولیت که شأنی جز نوکری نیست، روسپید بیرون 
بیایند. این سفرنامه صد البته پندنامه نیست. اما می خواهم به کسانی که باری از بارهای 
این مردم را به دوش گرفته و مسئولیتی دارند، یادآوری کنم که در انجام وظیفه، به مزد 
و پاداش آن بی اعتنا باشند. حتی اگر آن وظیفه، عبادت خداوند بود، هرگز به فکر اجر و 

مزد عبادت شان نباشند. حکمتش را خواجه این طوری می گوید:
         تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن 

                                                 که دوست خود روش بنده پروری داند

تصویر لبخند
مریم عرفانیان

- »من فردا عازمم. فامیل رو دعوت کن تا از اون ها خداحافظي کنم.«
***

همة اقوام توی خانه مان جمع بودند؛ از برادرهای علی اصغر گرفته تا خواهرهای من، دایی و عمو.
علي اصغر بهترین لباسش را پوشیده بود و عزم رفتن داشت که یکی از میهمان ها گفت:

- » علی آقا! مگه عروسي می خواهی بروي که لباس نو پوشیدي؟«
او خندید:

- »اونجایي که می روم، برام کمتر از مجلس عروسي نیست.«
***

هنوز تصویر آخرین لبخند علی اصغر را در آن میهمانی به خاطر دارم.
 خاطره ای از شهید علی اصغر فتح آبادی 
راوی: همسر شهید

نتیجه معامله با خدا

روایت میدانی خبر نگار »کیهان«
 از جهاد در مناطق سیل زده پل دختر

سفرنامه باران

وقتی باران می بارد با خود خیر و برکت و شادابی به همراه می آورد، زمین را زنده می کند و دل ها را با بوی خاک باران خورده و نوایی دیگر می بخشد؛ 
اما وای از آن زمان که این باران بی امان ببارد و کوتاهی های برخی... نتواند این نعمت الهی را مدیریت کند، نتیجه می شود سیلی بی رحم و آوارگی و 
درماندگی مردم بی پناه و از همه جا بی خبر، می شود مدرسه ای که دیگر جای درس خواندن نیست و آمال و آرزوهای برباد رفته کودکان. این همان 
اتفاقی بود که عید امسال را برای مردم برخی از مناطق کشور به عزا تبدیل کرد، تعدادی از هموطنانمان را از دست دادیم و عده ای هم خانه و کاشانه 
و تمام سرمایه زندگی خود را از دست دادند. حجم وسیعی از کشور عزیزمان را آب فراگرفته بود، از آق قلا و گمیشان شروع شده تا شهر میراث داران 
مرصاد یعنی کرمانشاه و دیار نخل های سوخته، خوزستان، پاره تن ایران و شهرهای سیمرغ در شمال کشور، زادگاه غیور مردانی همچون شهید احمد 

کشوری و لرستان، زادگاه غیورمردان، همه در آب فرورفت.
اما این تمام قصه نبود، به فاصله چند ســاعت، همه ایران به پا خاســت، تا سدی شود در مقابل ویرانی های بیشتر سیل و مرهمی بر دردهای مردم 
ســیل زده، خون ایرانی و ریشــه حسینی )ع( بار دیگر خود را به رخ طبیعت کشید تا جهادگران را از گوشه گوشه این سرزمین روانه این مناطق کند؛ 
سیل محبت جاری شد و سیل بندهای انسانی مستحکم و پابرجا در برابر سیل طبیعی ایستادند، و مناظری بالاتر از زیبایی بهار را به نمایش گذاشتند، 
تا هموطنان رنج کشــیده بدانند که تنها نیســتند و هیچ گاه تنها نخواهد ماند، تا بار دیگر ایران یکپارچه میدان مبارزه و جهاد شــود، جهادی با رنگ 
و بوی خدمت به هموطن، مقام عظمای ولایت دســتور ارســال نیرو و کمک دادند و ســردار دلها حاج قاسم سلیمانی پیام جهادی داد و مدافعان حرم 

شدند مدافعان حقوق و کرامت انسانی، کودک، زن و مرد شدند سرباز ولایت، و پا در رکاب سردار گذاشتند تا بار دیگر ایرانی آباد و سرفراز بسازند.
و اما سفر به سرزمین آب گرفته پل دختر....

اردوهای جهادی در سالیان اخیر بهانه ای شده تا علاقمندان به فرهنگ جهاد، ایثارگری و از خودگذشتن برای آبادانی مناطق محروم عازم این مناطق 
شــوند. امسال به خواست خدا توفیق شــد که به همراه همکارانم در خدمت حاج اکبر گوران فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ایثارگران نیروگاه شهدای 
پاکدشــت)دماوند( باشــیم و به مناطق سیل زده رفته و برای کمک به هم وطنان خود بشتابیم. سفری پر از خیر و برکت و روزهای زیبا که قطره ای از 

حاصل آن را به عنوان تحفه برای مخاطبین صفحه فرهنگ مقاومت کیهان به رشته تحریر درآوردم...
سید محمد مشکوهًْ  الممالک

بایــد کم کــم خودمــان را به محل اســتقرار 
می رساندیم. پرسان پرسان و با کمک نرم افزارهای 
مسیریاب به مسجد حضرت ابوالفضل)ع( در روستای 
چم مهر رسیدیم. بچه های جهادگر به استقبالمان 
آمدند؛ بعد از سلام و احوالپرسی وارد مسجد شدیم. 
هوا سرد بود، فضای نسبتا کوچک با جمعیت نسبتا 
زیاد، مسجد حس و حال جالبی داشت و صمیمیت 
خاصــی را به جمع داده بود. خســتگی در چهره 
بچه های جهادگر مسجد موج می زد و وقت استراحت 
بود. ما هم آرام آرام آماده استراحت شدیم. نیمه های 
شب بود، از این پهلو به آن پهلو می شدم بلکه بخوابم 
که با صحنه ای زیبا روبرو شــدم؛ صحنه نجوا و راز 

و نیــاز جهادگران با خــدا؛ چقدر اینجا جهادگران 
حالشــان خوب خوب اســت. این را در این چند 
شبی که در چم مهر بودیم به عینه دیدم... شب ها 
چشمان خیسشان در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 
حکایت عجیبی بود. نمی دانم در این روســتا چه 
دیده بودندکه این گونه مدهوش ضمیر آن شدند. 
چگونه می شود با این همه خستگی و کار روزانه، از 
خواب شیرین گذشت و در دل شب به پا خاست و 
در ســکوت مطلق، به مناجات پرداخت؟ به راستی 
چــه رازی در این خطه نهفته که این چنین دل ها 

را ویران می کند؟
غرق در این ســؤالات بودم که یاد مناجات نیمه 
شــب های جبهــه و خلوص رزمنــدگان افتادم؛ آری 
ایــن صحنه را تنها در فیلم های دوران دفاع مقدس و 
خاطرات راویان دیده بودم. چه قرابت زیبایی بین این 
دو زمان با وجود سال ها فاصله وجود داشت... در همین 

افکار بودم که چشمانم سنگین شد و....

آرزوهای بر آب رفته
نخستین روز حضورمان در چم مهر بود و باید دست 
به کار می شدیم. گشــتی در روستا زدم، صحنه های 
ویرانی دل هر انسانی را به درد می آورد. جهیزیه عروسی 
کــه قرار بوده چهاردهم فروردین به خانه بخت برود و 
اکنــون تنها چند آهن پاره از آن به جا مانده، پیرزنی 
که تنها یک فرش گلی برایش مانده و مشغول شستن 
آن اســت، دخترک خردســالی که گل و لای موهای 
طلایــی اش را در هم تنیده و در چشــمانش هزاران 
سؤال موج می زند، خانه نو عروس و دامادی که قرار بود 
هزاران امید و آرزو را شاهد باشد و دیگر خانه نیست...

 آری، ســیل علاوه بر اینکه خانه و کاشانه مردم را 

ویران کرد، آرزوهای بسیار را هم بر آب داد، و خنده های 
بسیار را در نطفه خفه کرد. دیگر صدای بازی و شادی 
کودکان از مدرســه به گوش نمی رسد، چرا که دیگر 
مدرســه ای وجود ندارد؛ سیل مدرسه را ویران کرده و 
گچ و تخته و میز و نیمکت ها را به همراه صدای خنده 
بچه ها با خود برده. تنها کودکانی را می بینم که با نگاهی 
پر از حسرت به ویرانه های مدرسه شان نگاه می کنند، 
آنهــا گاه با هم حرف می زنند و گاه به نقطه ای اشــاره 
می کنند، شاید از لابه  لای خرابه ها به دنبال کلاسشان 
می گردند... جلوتر رفتم تا با آنها صحبت کنم. یکی از 
بچه ها می گفت: »از خراب شدن مدرسه خیلی ناراحت 
هستم، دوست دارم زودتر مدرسه مان درست شود و سر 
کلاس درس برویم. همه کتاب و دفترهایم را هم سیل 
با خود برده؛ اما وقتی مردم را می بینم که به کمک ما 
آمده اند خیلی امیدوار می شوم و از خدا می خواهم که 

به زودی همه چیز درست شود.«
دست به دست هم به مهر

 برای آبادانی 
مردم اینجا با شرایط بسیار سختی رو به رو شده اند. 
اوضاع اینجا با توجه به گرمای چند روز آینده ممکن 
است به ویژه برای کودکان بی گناه و معصوم سخت تر 
شود و تنها چیزی که مردم را دلگرم نگه داشته، حضور 
نیروهای جهادی از نقاط مختلف کشور است و روزنه 
امیدی شــده برای عبور از بحــران. اینجا هر کس به 
دنبال باز کردن گره ای از مشکلات مردم است. ارتش 
بــا قایق های خود مردم و نیروهای جهادی را جابه جا 
می کند و برادران سپاهی هم با سازماندهی گروه های 
جهادی کوچه به کوچه و خانه به خانه در حال پاکسازی 
خانه های به گل و لای نشسته اند؛ از طرفی، موکب های 
مستقر در حال پخت وپز برای مردم و نیروها هستند.

همــه این مردم از کیلومترها آن طرف تر به اینجا 
آمده انــد، آنهــا از کانون گرم خانــواده و زن و فرزند 
گذشته اند تا مبادا مردم این خطه احساس تنهایی کنند 
و دردشان شود بغض فروخورده، همه این جهادگران 
طوری پای کار ایستاده اند که گویا زن و فرزند و خانه 
و کاشانه خودشان در گل مانده است، نه خستگی آنها 
را از پای درمی آورد و نه طعنه های دوست و دشمن. 

اینجا پیرمــردی را می بینم که توان کار ندارد اما 
حتی شــده با آوردن چای و پهن کردن سفره،کمک 
می کند. او بی صــدا و بی توقع حتی یک وعده غذایی 
کامل، آرام به کار خود مشغول شده، با تکه ای نان سر 
می کند و سفره را برای دیگران می آراید؛ باورش سخت 
است، اینجا پیرزنی را می بینم که اندک بضاعت خود 
از برنج و مرغ را از روستای مجاور آورده تا شاید بتواند 
چندین گرسنه را ســیر کند، تعدادی هم از روستای 
دیگر آمده اند تا ســهمیه اضافی خود را به مردم چم 

مهر برسانند.
جهادگرآشپزی که از سمنان آمده و بدون کپسول 
و تنهــا با هیزم روزانه بیش از 600 پرس غذا می پزد، 
کاری بسیار دشوار که تنها با عشق به مردم و خدمت 
می توان آن را انجام داد یا فرد دیگری که از شــاهرود 
آمده و خودرو نیسان خود را پر از وسایل کمکی کرده 
و می گوید من هیــچ چیزی نمی خواهم، فقط به من 

کار بدهید.
نشد مدافع حرم شوم
 آمدم که جبران کنم

یادم نمی رود که با دســتان پینه بسته پیرمردی 
70 ســاله که در کنارم بود رو به رو شدم، به او گفتم: 
»چرا شما حاج آقا«؟! پیرمرد در جوابم با خنده گفت: 
»من یک بازنشسته هستم که آمدم حداقل کاری برای 
مردم انجام دهم، من مردود شــدم و منتظر امتحانات 
جبرانی هســتم.« از او پرســیدم چرا مردود؟!!! گفت: 
»زمان جنگ باید می رفتم و شــهید می شــدم، حالا 
کــه از قافله یاران جا مانده ام با توجه به صحبت های 
مقام معظم رهبری که فرمود: »سیل زدگان دو استان 
شمالی نیاز مبرمی به کمک و امکانات نیروهای مسلح 
دارند.« و اینکه باید امکانات بیشتری به منطقه ارسال 

شود و همچنین سخنان سردار رشید اسلام حاج قاسم 
سلیمانی که فرمود بچه هایی که دوست داشتند بروند 
سوریه و مدافع حرم باشند، به مناطق سیل زده بیایند، 
من هم آمدم اینجا؛ چرا که کمک و همیاری به مردم 
کمتر از مدافع حرم بودن نیست، آمدم که از سفره الهی 

که بر زمین پهن شده است جا نمانم.
چه چیزی می تواند همــه این نیروها را از کل 
کشــور در یک جا جمع کند و ایــن طور دقیق و 
منظم پای کار بیاورد؟ به نظرم فقط عشق خدمت 
بــه هم نوع می تواند این جهادگران عزیز را ســرپا 
نگه دارد، همین عشــق و فرهنگ باعث شد که یاد 
صحبت های مقام معظم رهبری بیفتم که در مقابل 
برخی نگرانی ها فرمودند: »نسبت به اوضاع ما اصلًا 
نگران نباشند، هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند، 
مطمئن باشــند، هیچ تردیدی در این جهت وجود 
ندارد؛ این را به همه بگویید.« و همین عشق است 
که انقلاب اسلامی ایران را 40 ساله کرد. آری اینجا 
فرهنگ مقاومت موج می زند، فرهنگ شــجاعت و 
فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی، آری مردم شهیدپرور 
و همیشــه در صحنه ایران همچون سال های دفاع 
مقدس اندک داشته های خود را بسته بندی کرده و 

برای مردم اینجا ارسال می کنند. 
سال های سال وقتی از رشادت ها و فداکاری های 
ملت ایران در جنگ تحمیلی می گفتند برایم جای سؤال 
بود که آیا چنین چیزی امکان پذیر اســت؟ آیا ممکن 

است مردم  تا این حد فداکار باشند؟!
نسل چهارم انقلاب

 در ایثار غوغا می کنند
امروز وقتی می بینم در اوج فشارهای اقتصادی و 
تحریم ها، مردم در تمامی سطوح، چه فقیر و چه غنی 
به کمک مردم ســیل زده آمده اند، وقتی می بینم یک 
کارگر چگونه به کارفرمای خود التماس می کند که یک 
روز مرخصی بدون حقوق به او بدهد تا بتواند بیشتر به 
این مردم خدمت کند. وقتی می بینم یک روستایی که 
تمام زندگی اش در سیلاب نابود شده حتی از گرفتن 
یک نان اضافه خودداری می کند، می فهمم که در آن 
هشت سال چه گذشت، می فهمم چگونه می شود که در 
بحبوحه جنگ خودت تشنه باشی و آب را به مجروحان 
برسانی یعنی چه؟ می فهمم بی صدا جنازه فرزند را بر 

دوش بردن و دم نزدن یعنی چه... 
و دیگر آنکه می بینم جوانان نسل چهارم انقلاب 
که برخی تصور می کنند بویی از ایثارگری و رشادت 
نبرده اند، نســلی که رســانه های غربی قریب به 40 
ســال برای تخریب فرهنگ ایثارگــری بین آنها کار 
می کننــد و میلیون ها دلار خرج انحراف و دوری آنها 
از خط انقلاب و شــهادت شده، زمانی که سیلاب به 
شــهر و دیار و روستایشان هجوم می آورد تمام قد در 
مقابل آن می ایستند و خود را به جای کیسه های شن 
در مسیر سیلاب قرار می دهند! اینها تمام نقشه های 
دشــمن را بر آب کردند، جوانــی که امروز در مقابل 
سیل خروشان این گونه استوار ایستاده، هیچ سیل و 
هجمه ای او را از پای درنخواهد آورد. این نسل چهارم 
انقلابی است که پرچم آن به دست منجی عالم بشریت 
خواهد رساند؛ ان شاءالله. و فرهنگ ایثار و استقامتی 
که از مولایمان حسین)ع( بر جا مانده، در جان و دل 
مردم این سرزمین رسوخ کرده و تا قیام قیامت ادامه 

خواهد داشت. 
مهمان نوازی مردم گرفتار در سیل

نمی دانید که وقتی به سمت خانه های مردم برای 
پاکسازی و برطرف کردن مشکلات برق خانه ها که به 
درون خانه ها ورود می کردیم با چه استقبالی رو به رو 
می شدیم. مردم خونگرم و مهمان نوازی که همه زندگی 
شان را از دست داده بودند، هر آنچه را که داشتند در 
طبق اخلاص می گذاشتند و برای جهادگران می آوردند، 
آنها با اینکه چیزی نداشتند اما دلشان به وسعت دریا 
بزرگ بود، برخی خانه هایشــان را برای اســتراحت و 
خوردن غذا در اختیار جهادگران قرار داده و خودشان 
در چــادر زندگی می کردند، آنها با دیدن جهادگران با 
تمام وجود از آنها تشکر و قدردانی می کردند و ما چه 

قدر شرمنده خلوص و صفای آنها می شدیم.

هر اتفاقی بیفتد کنارتان می مانیم
اینجــا حال و هوای خاصی به خود گرفته، همه با 
عشــق کار می کنند، حرف های بچه های جهادگر که 
مــردم این منطقه صحبت می کنند را می شــنوم که 
می گویند هر اتفاقی که بیفتد ما زیر پرچم خوش رنگ 
ایران اسلامی  در کنار شما مردم لرستانیم، دوستانمان 
هم به ســمت گلستان و خوزستان رفته اند و آنها هم 

پشت مردم خواهند ماند. 
جهادگران این دیار در سینه خود، بغض سنگینی 
را حس می کنند؛ چرا که با چشــمان خود در مناطق 
سیل زده دردهای مردمان را می بینند و متاثر می شوند 
از ایــن همه غم و اندوه که بر چهره این مردم بی گناه 
سیل زده نشسته است و افسوس می خورندکه نمی توانند 
بــرای این مردم کاری کنند و رنج می کشــند از نگاه 
معصومانه کودکان مظلوم سیل زده و بغض می کنند. 
بغضی شــبیه هجران. در اینجا بال فرشــتگان همراه 

جهادگران است. 
یکی از جهادگران طلبه می گوید: »وقتی می آیی 
اینجــا که به مردم خدمت کنــی در اصل به خودت 
خدمت می کنی، به خودت خوبی می کنی، مانند شهدا 
که خیر کثیر نصیب خودشان شد، در واقع خود ما از 
ایــن کار لذت می بریم و اگر لذت نباشــد قدم از قدم 
برنمی داریــم، ما می آییم که در این اردوهای جهادی 
به واقعیت انسانیت برسیم، و نکته مهم تر اینکه حتی 
در این عرصه خدمتگزاری هم باید مراقب باشــی که 
در امتحانات مردود نشوی، همین جا هم موقعیت های 
گنــاه زیادی به وجود می آید؛ اما باید مراقب باشــی، 
خــدا آنقدر تو را امتحان می کند تــا به آنجا که باید 
برسی، خدا تو را رها نمی کند، در غذا خوردن، صف ها، 
خدمت رســانی و... فکر می کنی همین که گذاشتی و 
گذشتی از آسایش و زن و فرزندکافیست، اما این گونه 
نیســت. امتحانات زیادی پیش می آید، همان طور که 
در جبهه امتحانات فراوانی وجود داشت، مثلا در مورد 
شــهید حججی می گویند وقتی همه در هیئت بودند 
او سرویس های بهداشــتی را می شست. اینجا گاهی 
یک جوان توان کمی دارد؛ اما هر کاری که از دســتش 

برمی آید انجام می دهد.«
روحانیت؛ پیشرو در کمک رسانی

یکی دیگــر از جهادگــران می گویــد: »اینجا 
روحانیــون بهتر از بقیه کار می کنند، زودتر از همه 
شــروع به کار می کنند و دیرتر هم برمی گردند، اگر 
گفته شود فلان کار مانده سریع بلند می شوند.« او 
ادامه می دهد »در ایــن اتفاقات رابطه عاطفی اهل 
تسنن و شیعه خیلی بهتر شده، ما هر جا که رفتیم 
برایمان فرقی نداشت که سیل زده ها شیعه هستند 
یا سنی، قصد ما فقط کمک به مردم بوده و هست؛ 
وقتی گلستان سیل آمد همه به کمک مردم رفتند 

و آنها را از آب بیرون آوردند.«
بــا این صحبت ها در فکر فرو می روم؛ چقدر اینجا 
شــبیه جبهه شــده، چقدر این جوان ها رنگ و بوی 
رزمنــدگان را دارند، چه نیت هــای زیبایی در قلوب 

پاکشــان وجود دارد، به گمانم حــال و دل بچه های 
جهادگــر این را می خواهد کــه ای کاش حاج صادق 
آهنگران یک بار دیگر گلویش را صاف کند و با همان 
حال خوش و لرزش صدا، این شعر را برایمان بخواند: 
ای لشــکر ولایت، بهر نجات امت، یک یا حسین 

دیگر؛ یک یا حسین دیگر 
ای امت باغیرت، تا حل مشکل آب یک یا حسین 

دیگر؛ یک یا حسین دیگر 
عروسی در حسینیه

در همین شــرایط ســخت، اتفاقــات جالبی هم 
می افتاد. یکی از آنها این بود که فردای ورود گروه اول 
در روســتا به همت بچه ها یک حسینیه برقرار شده و 
در آنجا مراسم عروسی هفت زوج جوان در شب میلاد 
مبارک حضرت صاحب الزمان )عج( برگزار شده بود؛ 
روستا نورافشانی شده و بیش از چهارهزار پرس غذا برای 
این جشــن آماده شد. همه اهالی و جهادگران دعوت 
داشــتند و شب قشنگی برای همه رقم زده شده بود، 
و قرار بر این شد که وسایل زندگی این هفت زوج هم 
با کمک خیرین تهیه شــود. انگار با این اتفاق زندگی 
در این روســتا جان تازه ای گرفت و امید در دل های 

همه جوانه زد.
پرستوهای عاشق 

یکی دیگر از اتفاقات شیرین این سفر مشاهده 
دو پرســتوی زیبا در مسجد بود، این دو پرستوی 
عاشق داخل مسجد حال و هوای بچه های جهادگر 
را هم عوض کرده بود، آن دو پرستو مسجد را آشیانه 
خود کرده بودند. حاج آقایی که همراه کاروان های 
جهادگر بود برایش سؤال بود که هنگام ورود سیل 
به داخل مســجد، آیا در دل این دو پرستو ترسی 
ایجاد شده بود یا خیر، آن زمان چه حسی داشته 
اند؛ چرا که سیل تا نزدیک های سقف بالا رفته بود. 
این فکر حاج آقا برایم خیلی جالب بود و ناخودآگاه 
به یاد قسمتی از وصیت نامه شهید رمضان آهنگران 

افتادم:
بار الها مانده ام که زکیست این همه هیبت و شکوه 

که نیست در این میان جز قدرت تو 
حرف آخر

امــا پایان این میهمانی خدایــی چند عهد هم با 
شهدا بستیم.

خدایا، کمکمان کن تا شــرمنده مردمانی که در 
خانه و کاشانه شان سیل آمده نشویم و به عهدهایمان 

پایبند باشیم.
خدایا ما را همیشــه مطیع رهبر عزیزمان بگردان 
و عزمی راسخ به قوای سه گانه بده تا در راستای حل 
مشکلات مردم مظلوم ســیل زده به صورت جهادی 
عمل کرده و دوشــادوش مردم برای عمران و آبادانی 
میهن عزیزمان ایران بیش از پیش بکوشند، و پس از 
فتح قله های بلند جهاد،کوشا باشند و همواره در خط 

ولایت و پایبند به آرمان های انقلاب باشند. 


